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گاه هســتیم.  همــه مــا از اهمیــت خانــواده و تأثیــری کــه بــر کل جامعــه می‌گــذارد، آ
اینکــه در تمــام باورهــا و تئوری‌هــای فکــری و دینــی در مــورد خانــواده، ارکان آن و 
نقــش اعضــا در مقابــل هــم ســخن گفتــه شــده اســت، نشــان‌دهنده اهمیــت ایــن 

نهــاد اجتماعی اســت.
اســام نیــز بــرای آرامــش، رعایــت حقــوق و حفــظ شــأن و عــزت تک‌تــک اعضــای 
ــاره حقــوق،  ــده و برنامــه دارد و در این‌ب ــواده در مراحــل مختلــف زندگــی، ای خان
وظایــف و تکالیفــی بــرای اعضــا قائــل شــده اســت. خانــواده اســامی‌ زمینه‌ســاز 
تعالــی فــرد و ضامــن ســامت جامعــه خواهــد بــود. امــا هــر فــردی در خانــواده 
دارای حقوقــی اســت. یکــی از مهم‌تریــن آن‌هــا، حقــوق والدیــن اســت. امام‌رضــا)ع( 
فرمودنــد: »خداونــد متعــال بــه سپاســگزاری از خــود و پــدر و مــادر فرمــان داده 
اســت، پــس کســی کــه از پــدر و مــادرش سپاســگزاری نکنــد، خــدا را شــکر نکــرده 
کید  است«.)میزان‌الحکمه، ج10، ص709(. بر احترام به پدر و مادر در دین ما، تأ
شــده اســت. خداونــد متعــال در مــوارد متعــددی در قــرآن‌ کریــم از ضــرورت احتــرام 
و نیکــی بــه پــدر و مــادر یــاد کــرده اســت و جالــب آنکــه آن قــادر حکیــم در مــواردی 
بعــد از توحیــد و یکتاپرســتی و بــدون فاصلــه، بــر لــزوم اطاعــت و تکریــم آن‌هــا 
فرمــان داده اســت و نــام آنــان را در ردیــف نــام خــود قــرار داده و بــر رعایــت مقــام و 

کیــد کــرده اســت. منزلتشــان تأ
»وقضــی ربــک الا تعبــدوا الا ایــاه وبالوالدیــن احســانا امــا یبلغــن عنــدک الکبــر 
احدهمــا او کلاهمــا فلاتقــل لهمــا اف ولا تنهرهمــا وقــل لهمــا قــولا کریمــا واخفــض 
لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة وقــل رب ارحهمــا لهــا ربیانــی صغیــرا؛ و پــروردگارت 
گــر یکــی  »چنین«حکــم کــرد کــه جــز او را مپرســتید و بــه پــدر و مــادر، نیکــی کنیــد. ا
از آن دو یــا هــر دوی آن‌هــا در نــزد تــو بــه »ســن« پیــری رســند »حتــی« بــه آنــان »اف« 
مگــو و بــر آنــان بانــگ مــزن و بــه نیکــی بــا آنــان ســخن گــوی و از »روی« مهربانــی 
بــال فروتنــی بــر آنــان بگســتران و بگــو: پــروردگارا! بــه آنــان رحمــت آور، چنــان کــه 

»بــه ســن« خردســالی مــرا پروراندنــد.« )ســوره اســراء ، آیــه۲۳ - ۲۴(.
 کتــاب امــروز، »ارمغانــی از خــدا«، تألیــف فریــد نجف‌نیــا، دربــاره ایــن دو رکــن اساســی 
خانــواده اســت. مباحــث مطرح‌شــده در ایــن کتــاب، بیشــتر درمــورد شــناخت 
پــدر و مــادر و مســائل مبتلابــه خانواده‌هــا دربــاره حقــوق متقابــل میــان والدیــن 
و فرزنــدان بــا بیــان نــکات، لطایــف، روایــات، آیــات، اشــعار و حکایــات جــذاب در 
ایــن زمینــه اســت و بــه آثــار و بــرکات احتــرام بــه پــدر و مــادر در دنیــا و عقبــی و 
همچنیــن بی‌احترامــی‌ بــه آن‌هــا در قالــب مطالــب و داســتان‌ها و روایــات جــذاب 

و تأثیرگــذار، اشــاره می‌کنــد.
نویسنده درباره بازخورد‌های مثبت این اثر می‌گوید:

»خوشــبختانه تأثیــر ایــن کتــاب تــا جایــی بــود کــه ظــرف مــدت کوتاهی)بــه فاصلــه 
۹مــاه( ســه نوبــت تجدیــد چــاپ شــد و بازخــورد آن میــان خواننــدگان تــا جایــی 
بــود کــه برخــی افــراد طــی ارتباط‌هایــی کــه میــان مــا وجــود داشــت، ابــراز کردنــد 
ــد  ــرار گرفته‌ان ــر ق ــدی تحت‌تأثی ــا ح ــرده و ت ــه ک ــاب را مطالع ــن کت ــت ای ــد نوب چن
کــه رفتــار و گفتــار خــود را بــا پــدر و مــادر، تغییــر اساســی داده و بــه جایــگاه رفیــع 
آن‌ها)همان‌طــور کــه خداونــد در برخــی آیــات پــس از ذکــر نــام خــود، نــام پــدر و 
مــادر را بیــان می‌کنــد( پــی برده‌انــد. در ایــن کتــاب، اشــاره شــده اســت حتــی پــدر 
و مــادری کــه دار دنیــا را تــرک کــرده و بــه رحمــت خــدا رفته‌انــد، بــر گــردن فرزنــدان 

خــود حــق دارنــد و همچنــان کــه دارای حیــات برزخــی هســتند، 
ــا آن‌هــا را عــاق و  می‌تواننــد در حــق فرزنــدان خــود دعــا کــرده ی
نفریــن کننــد کــه در ایــن زمینــه، مســتندات فراوانــی وجــود دارد. 
بنابرایــن، طبــق آموزه‌هــای دیــن اســام، افــراد نباید والدین خود 
را پــس از مــرگ فرامــوش کننــد و از انجــام کارهــای خیــر بــرای آن‌هــا 
دریــغ ورزنــد. درواقــع وظیفــه مــا نســبت بــه والدیــن پــس از مــرگ 

آن‌هــا کاهــش نمی‌یابــد، بلکــه تغییــر پیــدا می‌کنــد«.
این اثر در شــش فصل گردآوری شــده اســت که حقوق والدین، 
وظیفــه فرزنــدان در زمــان حیــات پــدر و مــادر، وظایــف فرزنــدان 
پــس از مــرگ پــدر و مــادر، آثــار نیکــی بــه پــدر و مــادر، عــاق والدیــن و 
آثار آن بر زندگی فرزندان و وظایف پدر و مادر و حقوق فرزندان، 

عناوین آن را تشکیل می‌دهد.

 
بردار

و بخوان

شنیدنی

ســمانه رضوانــی | حتمــا عاشــق زیــاد دیده‌ایــد؛ 

کســانی کــه آتــش عشقشــان از همــه حرف‌هــا 
و کارهایشــان پیداســت. دیده‌ایــد کــه همــه 
کاری می‌کننــد تــا معشــوق راضــی باشــد، 
ولــی بازهــم دلشــوره دارنــد کــه نکنــد هدیــه‌ام 
کــه  کاری  را دوســت نداشــته باشــد، نکنــد 
خواســته بود، باب میلش انجام نداده باشــم. 
عاشــق می‌ایســتد، ریــز می‌شــود تــوی صــورت 
معشــوقش کــه رضایــت را ببینــد. گاهــی هــم 
بــرای اینکــه دلشــوره‌اش آرام بگیــرد، می‌پرســد 

دوســت داشــتی؟ راضــی هســتی؟
ابراهیم)ع( و فرزندش اسماعیل)ع( شبیه همین 
عاشق‌ها هستند؛ خدا دستور می‌دهد، آن‌ها 

سبقت می‌گیرند از هم برای رضایت پروردگار 
و بازهم دلشان آرام نمی‌گیرد.

می‌گویند خدایا! قبول کن؛ تو که از اعماق دل 
ما خبر داری!
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برای نسلشان و مسلمان شدن 
فرزندانشان...

آن‌ها هر دو رسول بودند و برای همه خیر 
می‌خواستند و خیر هم چیزی جز در راه 

خدابودن، نبوده و نیست.
 برای امت‌های بعد از خود، پیامبر خواستند 
تا نشانه‌های خدا را برای آن‌ها بخواند و کتاب 

ک شوند: و حکمت بیاموزند و پا
یْهِــمْ 
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بعد از گفتن همه این ماجراها، خدا از ابراهیم)ع( 
شروع می‌کند و تعریف کردن از او...

و برای عاشق چه چیزی بهتر از اینکه معشوق 
از او‌ تعریف کند؟

خِرَه 
ْ

هُ فِی ال
َ
إِنّ نْیَا وَ

ُ
یْنَاهُ فِی الدّ

َ
دِ اصْطَف

َ
ق

َ
....وَل

الِحِینَ)بقره، ۱۳۰(. مِنَ الصَّ
َ
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هم در دنیا به او رسالت و‌ امامت 

دادند و هم در آخرت، 
نامش میان صالحان 

قرار گرفت.
گــی  ابراهیــم)ع( یــک ویژ

ــه  ــه در هم ــی ک ــت؛ خصوصیت ــته داش برجس
گــوش بــه  میدان‌هــا بــه‌کار می‌آیــد؛ اینکــه 
فرمــان فرمانــده باشــی و هرچــه گفــت، بگویــی 

چشــم.
ابراهیم به فرمانده‌اش همیشه چشم‌ می‌گفت، 
حتی وقتی گفت سر پسرت را ببر، گفت چشم:
مْتُ لِــرَبِّ 

َ
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َ
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َ
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به قول سعدی: من اختیار خود را تسلیم 
عشق کردم.

و پایان ماجرای ابراهیم در قرآن، این‌گونه رقم 
خورد.

در سپهر پرهیزکاری

تضاد موجودات
�

زندگــی و موجودیــت دنیــا از اضــداد تشــکیل شــده اســت و بنــای 
خلقــت و آفرینــش ایــن عالــم در جمــع اضــداد بــوده اســت، لــذا مــا 
مشــاهده می‌کنیــم هــر موجــودی در ایــن جهــان دارای ضــدی 
اســت و خداونــد هــر موجــودی را کــه خلــق فرمــوده، ضــد آن را هــم 
به‌وجــود آورده اســت؛ همچنان‌کــه مشــاهده می‌شــود در مقابــل آب، آتــش وجــود 
دارد و در مقابــل نــور و روشــنایی، ظلمــت و تاریکــی واقــع شــده اســت و ضــد بــرودت 
و ســردی، حــرارت و گرمــی‌ قــرار گرفتــه اســت و روی همیــن حســاب، مادیــت و شــئون 
مادی، ضد معنویت و جنبه‌های روحانی اســت و بدیهی اســت که انســان هر اندازه 

بــه موجــودی نزدیــک شــود، بــه همــان مقــدار از ضــد او دور می‌افتــد.
گــر مقــداری یــخ و بــرف را بــه آتــش و حــرارت نزدیــک کنیــم، از ســردی و بــرودت  مثــا ا
دور می‌افتــد تااینکــه ایــن یــخ کــه در مرحلــه اول تمــام وجــود آن را بــرودت و ســردی 
تشــکیل مــی‌داد، به‌صــورت آب جوشــان درآمــده، ســراپا حــرارت و ســوزندگی می‌شــود.

روی ایــن حســاب هــر فــردی از افــراد بشــر، هــر انــدازه بــه مــاده و شــئون مــادی زندگــی 
دنیــا نزدیــک شــود، از عالــم معنــی دور می‌افتــد و لــذا اولیــای خــدا بــه مادیــت دنیــا 
توجهــی نداشــتند و بــه اینکــه زیباتریــن تجمــات مــادی هــم بــرای آن‌‌هــا فراهــم شــود، 
اهمیــت نمی‌دادنــد، لــذا اینجــا یــک ســؤال پیــش می‌آیــد کــه شــاید ایــن ســؤال در اغلــب 
اذهــان و افــکار افــراد به‌ویــژه جوانــان عزیــزی کــه بــا مغــز روشــن خــود مایلنــد بــه بیــخ و 
بــن هــر ماجرایــی پــی ببرنــد،  جریــان دارد و آن، ایــن اســت کــه در صورتــی کــه مادیــت 
آلــوده دنیــا، انســان را از عالــم معنــی و خــدا دور نگــه مــی‌دارد، پــس چــرا فاطمه‌زهــرا)س( 
کــه دنیــای شــیعه دم از روحانیــت و عظمــت معنــوی ایشــان می‌زنــد، بــرای اســترداد 
فــدک و بــه دســت آوردن مادیــت و ثــروت دنیــا آن‌قــدر پافشــاری می‌کننــد‌ کــه حرمــت 

خانوادگــی و نسبی‌‌شــان هتــک می‌شــود؟
ــه مــردم می‌گفتنــد نبایــد درپــی مــال و منــال دنیــا  ــد کــه ب ــواده نبودن مگــر ایــن خان
رفــت؟ مگــر نــه ایــن بــود کــه رســول‌ا...)ص( در دوران زندگی‌شــان بــا یــک وضــع خیلــی 
ســاده و مختصــری زندگــی می‌کردنــد، پــس چــرا دختــر باعظمتشــان بــرای به‌دســت 

آوردن ثــروت و مــال بایــد این‌قــدر مشــتاق باشــد؟
امــا پاســخ ایــن اســت کــه جریــان احتجــاج فاطمه‌زهــرا)س( در مــورد اســترداد فــدک، 
بــه چنــگ آوردن ملــک و پــول نبــود، بلکــه ایــن خــود یــک نــوع مبــارزه بــود کــه در 
تحکیــم مبانــی اســام اثــری فوق‌العــاده داشــت. زهــرا)س( و علــی)ع( مردمــان پول‌پرســت 
و مــادی‌ای نبودنــد و در زمانــی کــه همیــن فــدک در دســت خــود فاطمــه)س( بــود، 
ســطح زندگــی حضــرت زهــرا)س( از نظــر تجمــات و حتــی ضروریــات زندگــی، نازل‌تریــن 
زندگی‌هــای مدینــه محســوب می‌شــد، در حالــی کــه عایــدات فــدک بی‌انــدازه بــود.

پــس علــت پیگیــری بازگشــت فــدک از بــاب مبــارزه سیاســی و به‌خاطــر رســوا کــردن 
کــه بحــث فــدک و غصــب خلافــت بــا هــم بــوده و از یــک جبهــه صــادر  ظالــم بــود؛ چرا
شــده اســت نــه آنکــه جــدا از هــم باشــند. حضــرت نارضایتــی از حکومــت و غصــب 
خلافــت را در پوشــش دفــاع از حــق غصب‌شــده)فدک(، بیــان داشــته‌اند، همان‌گونــه 
کــه بخش‌هایــی از خطبــه فدکیــه بــر ایــن امــر گــواه اســت و نشــان از یگانگــی جبهــه 

غاصبــان خلافــت و غاصبــان فــدک اســت.
از خداونــد بــزرگ می‌خواهیــم کــه مــا را از پیــروان واقعــی اهل‌بیــت)ع( قــرار بدهــد و 

قلــب مــا را ظــرف معــارف دینــی کنــد. ان‌شــاءا‌...!
برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

خطبه نماز جمعه

مروری بر فعالیت‌های اجتماعی زنان در صدر اسلام

زنانی که الگو هستند
کرم)ص( یا ائمه اطهار)ع( می‌شود، همه آنان از مردان بوده‌اند، درحالی‌که  حمیده ذاکری| در ذهن بیشتر ما این‌طور نقش بسته است که وقتی صحبت از یاران و اصحاب پیامبر ا

این‌طور نیست. در بین اصحاب، زنان نیز حضور داشته‌اند؛ زنانی که با توجه به توانایی‌ها و استعدادهای متفاوتشان هرکدام جایگاهی داشته و نقشی ایفا کرده‌اند؛ 
زنانی که سرآمدشان، حضرت خدیجه)س(، حضرت فاطمه)س( و بزرگانی مانند حضرت زینب)س( و حضرت معصومه )س( بودند؛ بانوانی که در تاریخ و مسیر آن نقش داشتند 
و الگویی برای حرکت زنان مسلمان در مسیر رشد و تعالی بودند. این نقش‌آفرینی حائز اهمیت است و برای امروز ما هم می‌تواند به‌عنوان الگو و سرمشق، راهگشا باشد.

در سخن گفتن، سرآمد باش! 
�

ام‌ورقه، دختر عبدا...بن‌الحارث‌الانصاریه، از زنان فاضل عصر خویش بود. رسول خدا)ص( او را شهیده 
نامید. او قرآن را جمع کرد و قاری آن بود. بی‌شک قاری و جامع قرآن با معارف آن بیگانه نیست 
گردانی چون فضه، اسما و رقیه  و اطلاعات جامعی از قرآن دارد. همچنین حضرت فاطمه)س(، شا
داشت، حتی برخی مردان صحابی مثل جابر و سلمان به زنانی چون اسما، ام‌ایمن، و فضه مراجعه 
ح سؤال، پاسخ‌های خود را دریافت می‌کردند. در تاریخ اسلام، زنان به عنوان  می‌کردند و با طر
سخنران و مبلغ و خطیب نقش‌آفرینی کرده‌اند. سرآمد این گروه حضرت فاطمه و سپس دختر 
ایشان حضرت زینب هستند. دختر حرث بن‌عبدالمطلب بن‌هاشم، در برابر حکومت اموی، از 
مکتب والای علوی حمایت و دفاع می‌کرد. او خطابه ایراد می‌کرد، دیگران را به عجز وامی‌داشت 
و موجز و مختصر سخن می‌گفت. ام‌الخیر، سخنور صفین، نیز از زنان نامدار صدر اسلام بود که از 
قدرت تکلم فراوانی برخوردار بود و خطیب بلیغی شمرده می‌شد. این نقش‌آفرینی در دوره‌های 
بعد هم ادامه داشت و زنان خاندان اهل‌بیت)ع( در منزل خود جلسه درس و بحث برگزار می‌کردند.

عالِم به بهترین دانش‌ها باش!
�

می‌‌دانیم که حضرت صدیقه‌طاهره)س( و همچنین حضرت معصومه)س( جزو زنان اندیشمندی بودند 
گیری حدیث و نقل آن  که از آن‌ها احادیثی هم نقل شده است. زنان در سده‌ نخست اسلام در فرا
برای دیگران، توانا و دقیق بودند. نام و شرح‌حال بیش از ۱۵۰۰تن از زنان محدث سده‌ نخست در 
تاریخ ثبت شده است. ام‌سلمه، همسر پیامبر)ص(، از زنان کثیرالروایه بود که ۳۷۸حدیث بی‌واسطه 
یا باواسطه همسر سابقش ابوسلمه و فاطمه)س( از رسول خدا نقل کرده است. در سده‌های بعد 
نیز زنان بزرگی چون دختر شریف مرتضی، کتاب نهج‌البلاغه را از عمویش شریف‌رضی روایت کرده‌ 
است. بسیاری از علما، نهج‌البلاغه را از او روایت کرده‌اند. نفیسه، دختر حسن‌بن‌الحسن‌بن‌علی)ع(، 
از زنان عالم و عابدی بود که قرآن و تفسیرش را حفظ بود و امام شافعی و بشربن‌الحارث نزد او حاضر 
می‌شدند و حدیث فرامی‌گرفتند. ام محمد طوسی یا دختر شیخ‌طوسی، نیز از عالمان عصر خویش 
بود که به روایت حدیث مشهور بود. زنان مسلمان در رعایت امانت در نقل روایت، ممتاز بودند و از 

مواضع اتهام در نقل حدیث به‌دور ماندند.

می‌توانی داناتر از بعضی مردان باشی!
�

از امام صادق)ع( نقل شده است که: »چه بسیار زنانی‌ که فقیه‌تر از مردان هستند!«. نمونه‌ روشن 
این موضوع حضرت فاطمه)س( دختر گرامی‌پیامبر اسلام)ص( است. ام‌ایمن نمونه‌ دیگری است 
که از مکتب حضرت زهرا)س( درس گرفته است. بَرَکه، دختر ثعلبه‌بن‌عمرو، مشهور به‌ ام‌ایمن، 
یکی از این زنان بود؛ خدمتکاری که به پیامبر)ص( ارث رسیده بود و ایشان او را آزاد کردند. ام‌ایمن 
جزو نخستین افرادی بود که به خدا و پیامبر اسلام ایمان آورد. او در جنگ احد به سربازان  آب 
می‌رساند و به مداوای مجروحان هم مشغول بود. در جنگ خیبر نیز به همراه ام‌سلمه، یکی از 
ج شد. ام‌ایمن راوی احادیثی هم بوده و از او  بیست زنی بود که همراه پیامبر)ص( از مدینه خار
روایاتی به جا مانده است. او نزد رسول خدا عزیز و محترم بود. پیامبر به خانه او برای دیدارش 
می‌رفت و می‌شنیدند که ام‌ایمن را مادر صدا می‌زند و او را یکی از زنان بهشتی می‌خواند. ام‌ایمن 
جزو یاران انگشت‌شمار فاطمه)س( دختر محمد بود و کنار علی)ع( برای بازپس‌گرفتن فدک از 

ابوبکر، شهادت داد که پیامبر)ص( فدک را به فاطمه بخشیده است.

در شادی یا غم، بانی باش!
�

از مســجد تــا نمازجمعــه، زنــان در محــل تصمیم‌گیری‌هــای مهــم حکومتــی حضــور داشــتند؛ به‌عنــوان 
مثــال از حضــور در نمازجمعــه کــه از شــعارهای سیاســی‌عبادی بــه شــمار می‌رفــت، منــع نشــدند. 
»ام‌عطیــه« نقــل می‌کنــد: »رســول خــدا)ص( بــه مــادران و دختــران بالــغ اجــازه داد روزهــای عیــد فطــر و 
قربــان در جماعــات حضــور پیــدا کننــد«. طبــق روایاتــی، رســول خــدا)ص( در اعیــاد، دختــران و زنانــش را 
بــه همــراه می‌بــرد. از »ام‌حبیبــه، خوله‌بنت‌قیــس« نقــل شــده اســت کــه روز جمعــه، مــن در آخــر صــف 
ــر را می‌شــنیدم. ســرآمد ایــن فعالیت‌هــا نقش‌آفرینــی حضــرت  ــودم و خطبــه و قرائــت پیامب ــان ب زن
صدیقه‌طاهــره)س( اســت. شــجاعت ایشــان در دفــاع تمام‌قــد از حــق ولایــت امام‌علــی)ع(، یکــی دیگــر 
ــرای اثبــات  ــان اســت. فاطمه‌زهــرا)س( تــاش ب ــار سیاســی زن از شــاخص‌های برجســته در حــوزه رفت
حــق و ولایــت علــی)ع( و مبــارزه بــا انحــراف در رهبــری امــت اســامی‌ را تکلیــف خــود می‌‏دانســت. گاهــی 
شــب‏‌ها به‌همــراه علــی)ع( بــه در خانــه مهاجــران و انصــار می‏‌رفــت و در حمایــت از ولایــت، توصیه‌‏هــا و 

وصیت‏‌هــای پــدرش را بــه یادهــا مــی‌‏آورد.

این‌گونه در اجتماع حاضر باش!
�

ســـیره زنـــان اهـــل بیـــت)ع( بـــدون شـــک بهتریـــن الگـــو بـــرای زن مســـلمان اســـت؛ متـــر و 
 ) س ( مـــه طمه‌معصو ت فا . حضـــر نـــد ه‌ا د کر ش  ییـــد ( تأ ع ( ر طهـــا ئمـــه ا هـــا ا ر کـــه با ی  ر معیـــا
کـــه وقـــت یـــاری امـــام عصـــرش فرارســـید، بی‌تفـــاوت نمانـــد و بـــا انتخـــاب هجـــرت  زمانـــی 
یـــده و  ز ا کـــرد. هـــر چنـــد در ایـــن مســـیر وفـــات یافتنـــد امـــا ا به‌ســـمت ایشـــان حرکـــت 
یـــاری امـــام زمـــان خـــود پـــا پـــس نکشـــیدند.  حضـــرت خدیجـــه)س( نخســـتین زنـــی بـــود 
کـــه اســـام را پذیرفـــت و تمـــام دارایـــی خـــود را وقـــف پیشـــبرد اهـــداف رســـول خـــدا)ص( 
کـــه مشـــرکان بـــر ســـر  گرفتاری‌هایـــی  بـــر تمـــام ســـختی‌ها، محدودیت‌هـــا و  برا کـــرد و در
کردنـــد، ایســـتاد و از اعتقـــاد خـــود برنگشـــت. ایشـــان نـــه تنهـــا همـــراه و  راه ایشـــان ایجـــاد 
کردنـــد و حمایـــد نمودنـــد.  ـــاری  ـــا داریـــی خـــود ایشـــان را ی همســـر پیامبـــر)ص( بودنـــد بلکـــه ب
ــگام در  ــان پیشـ ــر زنـ ــرد او  از دیگـ ــام بـ ــار، نـ ــادر عمـ ــمیه، مـ ــوان از سـ ــی تـ ــر مـ ــان دیگـ از زنـ
کـــرد و از دیـــن خـــود  ک مشـــرکان را تحمـــل  اســـام اســـت. ســـمیه  شـــکنجه‌های دردنـــا

بازنگشـــت و ســـرانجام بـــه شـــهادت رســـید.

جریان‌ساز باش!
�

مادران، نسل آینده را مطابق باور‌های خود تربیت 
می‌کنند، پس آنچه مادر به آن باور دارد، مسیر آینده 
را تعیین می‌کند. در عصر پیامبر)ص( تعداد بسیار 
اندکی از زنان، خواندن و نوشتن می‌دانستند اما 
پیامبر، همسران خود را برای آموختن سواد بسیار 
تشویق می‌کرد؛ چنان‌که »لیلی‌بنت‌عبدا... قرشی« 
که از نویسندگان عصر جاهلی بود، هنر نویسندگی 
خود را در خدمت زنان مسلمان قرار داد و به حفصه، 
همسر رسول خدا)ص(، کتابت آموخت و آن حضرت، 
خانه‌ای را در مدینه به او داد. حفصه خود پس از 
کسب این هنر به دستور پیامبر، هنرش را به دیگر 

همسران آن حضرت انتقال داد.

بینش سیاسی داشته باش!
�

همان‌طور که می‌دانید، پیامبر)ص( با زنان 
نیز مانند مردان بیعت می‌کرد؛ به‌طور 
 ، مثال در فتح مکه )سال هشتم( نیز
زنان مکه با شرط‌هایی، با رسول خدا)ص( 
بیعت کردند. مطابق گزارشی، در این غزوه، 
پیامبر به »امیه«)امَیمَه(، خواهر حضرت 
خدیجه)س(، دستور داد از زنان بیعت بگیرد 
و بیعت آن‌ها را به رسمیت شناخت. این 
مطلب از این نظر دارای اهمیت است 
که برخی زنان به‌عنوان نماینده و کارگزار 
رسول خدا)ص( عمل می‌کردند و مأموریت 

سیاسی داشتند.

هُمْ مُداراه لِلنّاسِ،
ُ

قالَ رَسُولُ‌ا... )ص(: اَعْقَلُ النّاسِ اَشَدّ
 النّاسِ مَنْ اَهانَ النّاسَ. )بحارالأنوار، 52/75 (.

ُ
وَاَذَلّ

رسول خدا)ص( فرمودند: داناترین مردم، فردى است که با مردم
بیشتر مدارا کند و خوارترین مردم، فردی است که به مردم اهانت کند.

روشـنـا

من اختیار خود را تسلیم عشق کردم

 
احکام 

حکم پاکی و آلودگی زمین )1(
گر چند قطره خون روی زمین بریزد   پرسش:  ا
کنند، آیا با تی  و آن را با پارچه خیس تمیز 
کشیدن و راه رفتن روی محل، جاهای دیگر 

نیز نجس خواهد شد؟

پاسخ اجمالی: ؟خون یکی از نجاسات است 
گر چیزی یا جایی به‌واسطه تماس با آن)با  که ا
رطوبت( نجس شود، بعد از برطرف کردن عین 
نجاست، تنها با شستن با آب)یک‌مرتبه با 

ک  ک می‌شود و درباره پا آب کر یا جاری( پا
شدن با آب قلیل، مراجع معظم تقلید گفته‌اند: 
»زمین سنگ‌فرش و آجرفرش و زمین سختى 
گر نجس شود، با  که آب در آن فرو نمی‌رود، ا
ک می‏‌شود ولى باید به قدرى آب  آب قلیل، پا
روى آن بریزند که جارى شود و چنانچه آبى 
که روى آن ریخته‌‏اند، از سوراخى بیرون رود، 

ک می‏‌شود«. همه زمین پا
بنابراین در صورتی که عین نجاست)خون( 

از زمین برطرف شود، ولی با آب کر یا جاری 
یا قلیل شسته نشود، آن زمین هنوز نجس 
است و نجاست آن با رطوبت)راه رفتن با پای 
تر یا تی کشیدن با رطوبت( به جاهای دیگر 
منتقل می‌شود و تا واسطه سوم، می‌تواند 

اشیا را نجس کند.
کی با چیز نجس ملاقات  یرا »هرگاه چیز پا ز
کند و هــردو یا یکی از آن دو طــوری رطوبت 
داشته باشد که به دیگری سرایت کند، چیز 

ک، نجس می‌شود.« پا
درصـــورتـــی‌کـــه نــمــی‌تــوانــیــد جــاهــایــی را که 
یقین داریـــد نجس شــده اســـت، بــا شستن 
ک( کنید، بــایــد بــه هــر نــحــوی که  )پــا تــطــهــیــر
می‌توانید، مواظبت کنید که با رطوبت با آن‌ها 
تماس حاصل نشود)مثلا با گذاشتن پوشش 
روی آن‌ها درصورتی‌که امکان داشته باشد( 
و در صورت تماس با رطوبت، چیزی را که با 

تماس با آن نجس شده است، آب بکشید.
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